
  
  
  
  

  در كاشمر شبانيآواها و نواهاي كار كشاورزي و 
1فروتقه د كريميمحم  

كار و جوهره وجودي آن در فرهنگ كاشمر جايگاه ارزشمند و والايي دارد و آواهاي 
توان در اقليم، نحوه  حقيقت كار هستند كه آنها را مي كار نمودي متنوع و گوناگون از

  .زيست، علايق و احساسات و نيز در حرف و اصناف شهرستان كاشمر بازشناخت
منظور از آواهاي كار، اشعاري است كه با اهداف خاصي چون تشويق به انجام كار 

خريد محصول بخش در كار، تشويق خريدار به  بيشتر، توصيف نوع كار، ايجاد محيطي فرح
آواهاي كار را . شود كشاورزان و دامداران خوانده مي ،و توصيف آلام و دردهاي كارگران

بايد تابعي از روند تحول زندگي بشر دانست و سير خلق و تكوين آنها را در سير تغييرات 
  .و مراحل مختلف زندگي بشر جستجو كرد

نشان  بيعت و محيط پيرامونطرا با  مردم، نحوه زيست و تعامل بررسي آواهاي كار
تأثير آب و هوا و نوع زندگي و نگرش هر قوم به كار، رابطه آنان را با ابزارهاي . دهد مي

كار، شيوه معيشت و علايق و احساسات قوم مورد نظر، پيرامون مشاغل مختلف بيان 
  )6و  4و  1: 1386حنيف، ( .كند مي

  .كاشمري بررسي شده استدر اين نوشتار آواي كار كشاورزان و دامداران 

                                                      
1 .وي همزمان با كار . در روستاي فروتقه از توابع شهر كاشمر به دنيا آمد. ش1322فروتقه، در سال  د كريميمحم

م متوسطه پي گرفت كشاورزي، تحصيلات خود را تا سوت سه سال در مدارس زادگاهش به و پس از آن به مد
ه فرهنگ مردم راديو آغاز با برنام هجري شمسي و1346سال  از همكاري وي با واحد فرهنگ مردم. تدريس پرداخت

محصول چهار دهه فعاليت فرهنگي وي اكنون نگارش بخش بسيار بزرگي . ين همكاري تاكنون نيز ادامه داردشد كه ا
رسوم و فرهنگ شفاهي مردم كاشمر است كه در آرشيو گسترده و منسجم واحد فرهنگ مردم مركز از آداب و 

رخ پژوهشگر واحد فرهنگ مردم مركز  اين مقاله توسط الهه شايسته. شود تحقيقات سازمان صداوسيما نگهداري مي
  .تحقيقات تنظيم شده است



  1390تابستان  25شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����156

  آواي كار كشاورزان

گيرد و  برد، وضو مي با آغاز فصل كاشت، سالار صحرا، اول صبح، گندم را سر زمين مي
پاشد و پس از  لين مشت گندم را براي چرندگان روي زمين ميحيم اوالرّ حمنالرّ االله با بسم

آن، مشت دودرويشان و مشت چهارم را م را براي فقرا و م را براي پرندگان، مشت سو
گذارد، مقداري  با اتمام بذرپاشي، يوغ را روي گردن گاوها مي. ريزد ها مي چين براي خوشه

پس از . كند دهد و با نام خدا شيار كردن را آغاز مي شيريني، كشمش يا خرما به آنها مي
صل هاي زرد گندم خبر از ف افشاند و سپس با گذشت زمان، خوشه شياركشي، بذر مي

  .دهد برداشت مي
كند، در اين وقت يكي از  درو را آغاز مي» االله الرّحمن الرّحيم بسم«دروگر كاشمري با 

  :خواند گذارد و چاووشي مي دروگران كه صداي خوبي دارد دستش را كنار گوشش مي
  :دروگران        :چاووش

د  ــواتفي را صلـل به مدينه مصطاود و آل محمصلّ علي محم اللهم  
د  ـواتر خدا را صلـم به نجف شيدود و آل محمصلّ علي محم اللهم  

  اللهم صلّ علي محمد و آل محمد  ـواتلـالغربا را ص بـدر طوس غري
  بيش باد    در كرب و بلا به شمر ملعون لعنت

***  
  :دروگرها          :چاووش  

  يا علي       اگر خسته جاني بگو يا علي 
  يا علي       ـيا علـو يـي بگـاتوانـاگر ن

  يا علي       لاــان بـد ميـر بيفتـت گـتن
  يا علي       سينـبه حقّ مظلوم كربلا ح

  خدايا بلا نبينند آمين يا رب العالمين
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هنگامي كه دروگرها مشغول درو هستند، يكي از آنها كه به خوبي شهره است، در يك 
  :خواند زند و مي گيرد و آنها را به هم مي داس را مي ٢و در دست ديگر مشله ١دست منگال

  :خواند مي
  :دروگران        :خوان تك    

  مرحبا اي يار مني هي هاي       ما چهار براريم هر چهار مير درو
       ما هست به گرو ٣گرز رستم د خنة

  من كبك نرمم كه زنم بر سر سنگ 
  هايمرحبا اي يار مني هي   گر تشنه شوم آب بنوشم از دهن شير و نهنگ

      آخر خون من در كجا خواهد ريخت
  مرحبا اي يار مني هي هاي    سار يا در سر سنگ يا در سر چشمه

با پايان يافتن كار درو، سالار صحرا براي هر يك از دروگرها چند دسته گندم روي هم 
  :خوانند گذارد، چنانچه اين مقدار گندم كم باشد دروگرها اين ابيات را مي مي

    
  بـه منگـال كـنم    ، درورفتم به درو

  
  م بـار كـنم  رَندادند كه خَ 4اقدر
  

  درو بـه مشـله كـنم    ،رفتم بـه درو 
  

  له كـنم ااقدر ندادند كه بار گوس
  

  كـنم  5درو به دسـكله  ،رفتم به درو
  

  اقدر ندادند كه خرج بزغاله كنم
  

چينند و به پشت يك نفر كه به آن  هاي گندم را روي ريسمان مي سپس بقية دسته
  .گذارند تا در جاي مناسبي روي هم بريزد و خرمن درست كند گويند، مي كش مي پشته

كشاورزان و دروگرها با پايان يافتن كار درو به منظور شكرگزاري و بركت محصول 
  :كنند خواني مي صلوات

                                                      
 شكل داسي بزرگ كماني. 1

 داس كوچك. 2

  در خانة ما. 3
 آن قدر. 4

 هدار مثل ار دندانه چاقويي. 5
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  هاي باران از قطره    خوش رحمتي است ياران 

  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      گوييم از دل و جان
  با ما شوي موافق      گر مؤمني و صادق
  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      به كوري هر منافق

  پرورده نبي بود      ولي بود شك علي بي
  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      ختم همه ولي بود

  شاه همه محبان      بعد از علي حسن دان
  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      رويش چو ماه تابان

  سلطان مشرقين است    حسين است از حسنبعد 
  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      او نور هر دو عين است

  باقرشناس جعفر        العباد مهتر زين
  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      از ما به هر سه سرور

  بر ديده گشت لازم      امام موسي كاظم
  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      نورش ز عرش اعظم

  شفاخواه مريضان      ام رضا خراسانام
  صلوات بر محمد صلوات بر محمد        دادرس غريبان
  ما خاك ره نقي      ما من شيفته تقي

  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      ما مشتاق عسكري
  امام آخرين است      امام دين است مهدي

  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      او رهبر امين است
  حاجات ما روا كن      كنيا رب به ما شفا 

  صلوات بر محمد صلوات بر محمد      رويش نصيب ما كن
هنگام كوبيدن خرمن   چيني، پس از كاشت و داشت جو يا گندم، درو كردن و خوشه

بندند و با  رسد، چرخ خرمنكوب كه در كاشمر به بوردوو معروف است، به گاوها مي فرامي
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كردن دهان گاوها با كشمش و خرما، كار كوبيدن  الرّحيم و شيرين الرّحمن االله گفتن بسم
كوبي كه حدود بيست روز تا يك ماه به درازا  ت خرمندر مد .كنند خرمن را شروع مي

زمين يا صاحب خرمن  چاي و آب گاوران به عهده صاحب ،قند ،گوشت ،كشد، نان مي
ته بوردوو كنند، گاوران روي تخ هاي شب كار مي گاوران و دهقان گاه تا نيمه. است

البتهّ براي اينكه خواب . كند شده را زير و رو مي هاي كوبيده نشيند و دهقان كاه و گندم مي
نشيند و به پشتي چوبي آن تكيه  نروند، مرد دهقان كنار گاوران روي تخته بوردوو مي

هاي مناسب براي بيدار ماندن  فرياد يكي از روش خواندن دوبيتي، چهاربيتي و كله. كند مي
  .ستا

      
ــد     )ص(اول نــامم بـــه نــام يـــا محمـ

  
ــد     ــا محمـ ــت يـ ــه مقامـ   )ص(دو كعبـ

  
  ســــوم تــــو خــــاتم پيغمبرانــــي    

  
ــد    ــا محم ــت ي ــده غلام ــارم بن   )ص(چه

  
  ***    

  ســــر كــــوه بلنــــد فريــــاد كــــردم
  

  علـــي شـــير خـــدا را يـــاد كـــردم      
  

  علـــي شـــير خـــدا اي شـــاه مـــردان 
  

ــردان    ــاد گــ ــا را شــ ــاد مــ   دل ناشــ
  

  ***    
  كـه از دل پـر بگيـرم   خواسـت   دلم مـي 
  

  زمــــين كــــربلا در بــــر بگيــــرم     
  

  بگيــــرم در بغــــل قبــــر حســــين را 
  

ــرم    ــر بگيــ ــي اكبــ ــراغي از علــ   ســ
  

هاي ٢كوب و نرم شدن پوخلهاي خرمن چرخ ١موسيقي اين فرياد همان صداي قيچ قيچ
ه گذشت يكي د كه متوجنشو گندم است، گاه دهقان و گاوران چنان در خواندن، غرق مي

  :هاي گندم به كار رفته است ها واژه بيتيدر اغلب اين دو. شوند از شب نمي دو ساعت
      

ــي  ــم رو نم ــرفي ك ــه طــلا و اش   ش
  

  شــه بزرگــي از لبــاس نــو نمــي     
  

  شــه نمــي جــو وگنــدم گندمــه     خـوار گـردد   گنـدم اگر صد سـال  

                                                      
 كوبصداي چرخ خرمن. 1

 كاه درشت گندم، ساقه گندم. 2
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  ***    
ــو   ــيداس ايمش ــم ش ــلمانان گل   مس

  
  گلــم رفتـــه و ناپيداســت ايمشـــو    

  
  بكـارن  گنـدم به زيـر چشـم مـو    

  
  درياسـت ايمشـو   كه آب چشـم مـو    

  
  ***    

  درو كـــن تــــا ببيــــنم  دروزارم
  

  ش بچيـنم ا تو پر بگذار كه مو خوش  
  

  نباشــه خوشــهاگــر پشــت ســرت 
  

  دو زلفت سـايه كـن تـا مـو نشـينم       
  

      
  كرد پاك مي گندمچشمي كه  سياه
  

  كـرد  ديد گريبون چـاك مـي   مرا مي  
  

  عرق بر پشت چشـماش بزنـه بزنـه   
  

  كـرد  كه با دسـمال دلبـر پـاك مـي      
  

  ***    
  بيـنم امـروز   چو گل بر روي او مـي 

  
  بيـنم امـروز   چه زين بر پشت گو مي  

  
  كـرد  همو دختر كه بـر مـو نـاز مـي    

  
  بيـنم امـروز   مي جوبه دستش نون   

  

به اين ترتيب كه سالار  ؛رسد كوبي زمان چهارشاخ زدن افراد مي پس از اتمام خرمن
چون بايد باد از طرف شرق به غرب . كنند بند، كاه را از دانه جدا مي صحرا با دهقان و آب

صلوات  و آل محمد rخوانند و بر محمد بيايد چنانچه باد كم شد چاووشي مي
  .باد بيايد و كاه از دانه جدا شود و اهل بيت rفرستند تا به بركت صلوات بر محمد مي

در روزگار گذشته كشاورزان پس از برداشت محصول عازم سفر به مشهد مقدس يا 
ترتيب، بخشي از درآمد سال خود را صرف زيارت  شدند و به اين  كربلاي معلّي مي

  . كردند مي
كردند، چاووش در حالي  آوري مي پس از آنكه همه مردم روستا محصول خود را جمع

شانه و پرچمي در دست داشت، در وسط روستا يا كوچه به چين بر سر، عبايي بر  كه عرق
كرد، پرچم سبز و قرمز  اگر هم براي سفر به كربلا چاووشي مي. خواند كوچه چاووشي مي

  :خواند گرفت و چنين مي در دست مي
  االله هر كه دارد هوس نقل و حنا بسم  االله  بلا بسم هر كه دارد هوس كرب و
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***  
  االله مـي ما بسـهر كه دارد سر همراه  االله  بسمكه دارد هوس كرب و بلاهر 

***  
      

  عازميم اي دوستان به سوي كرب و بـلا 
  

  تا ببوسيم مرقد آن شهسـوار سـر جـدا     
  

ــرش    ــي اكب ــق عل ــد عاش ــه باش ــر ك   ه
  

  گـو بيـا بـا مـا تـو اي زوار او اي باوفـا        
  

اس آن علمـدار حسـين      تا ببوسي قبر عبـ
  

  نـوا  تا ببينـي معجـز سـقاي دشـت نـي       
  

  گر تو را بر سر هواي اصغر بي شير اوست
  

  جهد كن بشتاب با ما از ره صدق و صفا  
  

  نالـه اطفـال شـاه كـربلا آيـد بـه گـوش       
  

  آن يكي گويد اخي و آن دگر گويد اخـا   
  

  عازميم اي دوستان به سوي كرب و بـلا 
  

  تا ببوسيم مرقد آن شهسـوار سـر جـدا     
  

  رسد هر لحظه بـوي كـربلا   بر مشامم مي
  

ــربلا     ــد آرزوي ك ــم بمان ــم ترس ــر دل   ب
  

ــده  ــت ب ــراتم اي اجــل مهل   تشــنه آب ف
  

  تــا بگيــرم در بغــل قبــر شــهيد كــربلا  
  

اندك اندك با صداي بسيار خوب و حزين چاووش، مردم يكي يكي آمادگي خود را 
  .رسيد كردند تا كاروان به حدود بيست تا پنجاه نفر مي اعلام مي

. گرفت، نشان از سفر به مشهد مقدس داشت ت ميپرچم سياه به دسخوان  اگر چاووش
خواند كه مناسب با  پس از بازگشت از سفر مشهد هم چاووش با صداي بلند اشعاري مي

  :برگشته بود سفر حال و هواي زايران از
      

  ايـم  ما كنون از مشهد شاه رضـا برگشـته  
  

  ايـم  از ضريح آن امام مقتـدا برگشـته    
  

ــام   ــرديم در راه ام ــدا ك   هشــتمينســر ف
  

  ايم مژده اي ياران ز ايوان طلا برگشته  
  

  سرمه چشمان نموديم خاك پاي شاه دين
  

  ايـم  از حضور آن امام بـا ولا برگشـته    
  

ــيعيان  ــام شـ ــاي تمـ ــودي جـ ــبز بـ   سـ
  

  ايـم  از حضور آن امام بي اقربا برگشته  
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  آواي كار چوپانان

هنگامي . كنند تلطيف ميچوپانان كاشمري نيز دشواري كار خود را با نواي شعر و ني 
كه گله مشغول علف خوردن يا چرا كردن است و سر و صداي كمتري دارد، چوپان به 

گاه اشعار . خواند نوازد و دوبيتي مي كه براي كمك كردن به او آمده ني مي ١همراه گماري
  :چوپان حكايت از دشواري و سختي اين پيشه دارد و بيانگر اندوه دل چوپان است

  خدا داند و خالق  داد از دست چوپاني  ست چوپانيداد از د
  چوپاني ر كردم بنياد    از اول كائنات  ماني ميري و مي مي

    لم بودچوپاني او  هر چه گويم باداباد  هاي چوپاني از زحمت
  داد از دست چوپاني    بيچاره مادرم بود  كهنه در برم بود ْكت

    ٣لو دو تا كَ دو تا كر  ٢لمهاي جِ از بزغاله  چوپاني روزاي اول
    چوپاني كردم خوش خوش  بزغاله ر كردم چاوش   دو تا ماده دو تا نر

زْبگما رسيد به نازي  داد از دست چوپاني  رگي آمد و كشتم    
  بريد گوشه نونا ر مي    ٤ريگما رسيد به د  نوناي خشك و پيازي

      گما رسيد به ليلا  ٥كلپدو تا نون و دو شَ  تما رسيد به عزّگ
  مزه نوناي خشك و بي    ٦هضّگما رسيد به ف  كه واويلانونا خش

  داد از دست چوپاني      لرزه دل چوپان مي
  بوده ٨پنج سال در امبو      ٧اون نون خشكاي پوده

  

                                                      
  .كند گما يا گماري؛ فرزند چوپان كه او را در چوپاني كمك مي. 1
 دو قلو: جِمل. 2

 .دوقلو، دو تا كرو دو تا كل، كرگوش كوتاه، كل كچل. 3

 .نام زني است. 4

 سيلي در گوش زدن. 5

 .ني استنام ز. 6

 كپك زده. 7

 .مشك مانندي براي نگهداري قرمه و نان. 8
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  يـداد از دست چوپان      ودهـب ١پو يـخوراك چ
***  

  :كند هايي مي گماري هم در موقع بيكاري و تنهايي با خود زمزمه
  نيت كردم نشينم به سر راه    ماهشب چهارشنبه و چهارده 

  رم راـبه اميدي كه بينم دلب    زمـخيـرنـنيت كردم بشينم ب
***  

  گر قبله شوي نماز به سويت نكنم  ـمكنـت نـه رويـاه بـاگر ماه شوي نگ
  مـت نكنـور دارم و بگذارم و بوي  گر صد دسته گل شوي و آيي بهر من

***  
    صبح صادق سرزد و غفلت مرا بيدار كرد

  هاي زار كرد بلبل آمد در چمن چون ناله
    رسد هر كه صحرا بار كند شام به منزل مي

  كند هر كه سحر خوابيد خاك به سر مي
***  

    كند صبح صادق باد شبنم غنچه از گل وا
  هر كه صدق صاف دارد با علي سودا كند

نوازي يك نفر  يكي از اشعاري كه چوپانان به خواندن آن علاقه داشتند و همراه با ني
» خال گردن«در اين شعر، چوپان از گوسفندش . بود» خال گردن«خواندند، شعر  ديگر مي
  .گويد و اين كه او را چقدر دوست داشته و اكنون داغش به دل او مانده است سخن مي

    چند سخن كنم بنياد        از اول كائنات 
  بارون مور انگيره      ٢اوا بر كاي تيره

    ميره خال گردنم مي      ندارم يك سير جيره
  دل مشتاقت خال گردن      دارم داغت خال گردن

                                                      
 چوپان. 1

 ابرهاي تيره. 2
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  پشماي تو رِ كردم قالي      خال گردن خال خالي
  ي خاليبندازم جا      هاي سر كاري او قالي

  بور بود بره قوچِ      خال گردنم حور بود
  به از قوم و خويش بود       خال گردنم ميش بود

  گردن دل مشتاقت خال      دارم داغت خال گردن 
  كرد يك قزقن پر مي      كرد خال گردنم شير مي
  كرد ده نفر را سير مي      كرد خال گردنم شير مي

  ١كشم سي روزه او مي      سر چشمه فيروزه
  دل مشتاقت خال گردن      دارم داغت خال گردن

  نوناي خشك و پيازي      سر چشمه نيازي
  گرداني مي ٣هلَفَ در      برياني ٢ماچكاياو كُ

  ٥در سمبن ٤ها استاقي      د دنبههاي گر او ميش
  جنبن سير خوردن و نمي      در سمبن در سمبن و

  خال گردن را چراني      ٦مرانيهاي ع در ريگ
  دوشم خال گردن را مي      سر شوم ٧در پيوال

  دست يك درويش بود      خال گردنم ميش بود
  ٨كولار گشتهبزغاله       يكسال كردم دو سال

  خال گردندل مشتاقت       دارم داغت خال گردن

                                                      
  كشم براي ماه رمضان آب مي. 1
 .ناني كه در زير آتش پخته شود. 2

 آغوز مخلوط به شير. 3

 .گوسفندي كه نزاييده در قار است. 4

 .ها حشمشود براي نگهداري  ها حفر مي جايي آغل مانند كه در دل تپه. 5

 اي در گناباد منطقه. 6

 جايي براي خواباندن گوسفندان. 7

  بز دو ساله. 8
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ها هم هستند كه كارگران، كشاورزان، چوپانان، ساربانان،  ها و فريادي بعضي از دوبيتي
  :خوانند مي سايرين ها و مقنّي

  دل سختت بسوزه بر موي زار      اگر باشي ز حال مو خبردار
  نبيني مثل مو يار وفادار      اگر خاك دو عالم را ببيزي

***  
  ها بيايي و بر سر كوهچو آه        اگر يار مني تنها بيايي

  چو ماهي بر كف دريا بيايي      اگر دشمن سر راهت بگيره
***  

  كه دست تو به دستم خاطرت جمع      اگر يار مني هرگز مخور غم
  خوانم دمادم به قرآني كه مي      اگر حرف مو را باور نداري

***  
  غم رنج و فراقت با كه گويم      اميد وصل تو هست آرزويم

  به جز تو ديگري را مو نجويم    داري و در خواببه روز و شب به بي
***  

  ز يارم طاقت دوري ندارم      يا رب تاب رنجوري ندارم
  كه ديگر طاقت دوري ندارم      رسد سر ندانم اين سفر كي مي

***  
  هم از كاشمر و از سبزوارند      دوازده لوك زرد در زير بارند

  رندهاي تا همه آماده شب      دانيد بدانيد رفيقان گر نمي
***  

  شب تارم خدا مهتاب بنما        بيابونم خدايا راه بنما
  چشمي به اقبالم خريدم سياه      شب تاري به اين تاري نديدم

***  
  به آقايي كه تيغش ذوالفقاره       به قرآني كه خطش ناشماره

  كه تا دين محمد برقراره      سر از سوداي عشقت برندارم
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***  
  ميان هر گلي نامة نوشتم      گل بكشتم ١از اينجا تا به ترشيز

  كه هر چه درد دل داشتم نوشتم      بيرن نامه به دست دلبرم دن
  صداي دلبرم آمد به گوشم      سر كوه بلند ميشي بدوشم
  كنيز حضرت معصومه گردد      الهي دلبرم صدساله گردد

***  
  نقاب از روي گل بالا كنم مو      نظر با كوه سر بالا كنم مو
  به نعل گوش تو سودا كنم مو      تموم دختراي اهل ترشيز

***  
  سخن در پيش هر جاهل مزن يار      نمك بر معدن فلفل مزن يار

  ل بر خدا كن دل نزن يارتوكّ      اگر خواهي نصيب همدگر شيم
***  

مرا با دايه دادند دايه هم مرد      ه بودم مادرم مردكبوتر بچ  
  ز بخت بد همو گوساله هم مرد      مرا با شير گو آموخته كردند

***  
  كدوم گل قامت و روي تو داره      همه كوه و كمر بوي تو داره

  نشان طاق ابروي تو داره      زند سر همو ماهي كه از كوه مي
***  

  لباس كهنه در بازار مايم      همه يار دارن و بي يار مايم
  نمدپوش و قلندروار مايم      همه دارن لباس نو مپوشن

***  
  ه غير از معصيت چيزي نديديب      آه از آن روزي كه ما را آفريدي
  ز ما بگذر شتر ديدي نديدي      خداوندا به حق هشت و چارت

***  
                                                      

 .ترشيز بوده است ،نام قديم كاشمر. 1
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  به قربون جمال و عقل و هوشت      به قربون دو زلف بند گوشت
  به قربون دو شصت ميش دوشت      روي به سوي گله خرامون مي

***  
  گليم هشت و چهار انداخت زيبا      صبح صادق كه بار انداخت زيبا

  چه بازي بر شكار انداخت زيبا      قربون دو انگشت بلورشبه 
***  

  به گلزارت بيايم همچو بلبل    پات گل ١خودت گل قامتت گل كوش
  بگردم شاخه شاخه مثل بلبل      اگر يك شعر به باغت جا بگيرم

***  
  به گل مانه كه شبنم داره امروز      آي مسلمانان دلم غم داره امروز

  گل مو ميل رفتن داره امروز      نآي همه مردم نميدانن بدان
***  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 كفش. 1
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  نابعم

آواهاي كار اقوام ايراني، با تأملي بر نقش آواهاي كار در ) 1386(حنيف، محمد . 1
  .مركز تحقيقات صداوسيما: ، تهراناتحاد ملّي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


